
دوباره برو که رفتیم!

هی! من غذای تو نیستم – از 
این کارهات دست بردار!

حالا آرام هستی یا باز هم داد بزنم؟

من این درگیری را شروع نکردم!
چطور نفهمیدی من را نباید بخوری؟

حالا بهتر شد! من نمی خواستم این کارها را 
بکنم، اما راه مراقبت از خودم همین بود!

تو شکارچی هستی، می دانم. این کاری است 
که همیشه انجام می دهی، اما من هم کارهایی 

برای خودم دارم. مثل دیدن خواهرم!
اگر مرا بخوری، او ناراحت می شود.

و اگر مادربزرگ بفهمد  ... ممکن 
است تبدیلت کند به کیف!

اوخ!
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